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 سال های بی قرار فرمانده
درباره جواد منصوری، نخستین فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به بهانه سالروز تأسیس این نهاد

ســال 1344، بیســت ســاله بــود 
ســتگیر  د ر  بــا لین  و ا ی  ا بــر کــه 
ف  ی مخــو هــا ن  ا ند شــد و بــه ز
ک افتــاد. شــش ســال حبــس  ســاوا
برایــش بریــده بودنــد و او هنــوز 
ابتــدای مســیر طولانــی و پــر فــراز 
وزهــا  زه بــود. آن ر و نشــیب مبــار
جــواد منصــوری یکــی از اعضــای 
 حــزب ملــل اســامی موســوم بــه

 گروه55 بود.
 تشکیلاتی برای سرنگونی رژیم پهلوی با رویکردی 
ــه در  ــامی ک ــت اس ــاد حکوم ــت ایج ــی در جه انقلاب
همــان ســال بــا دســتگیری اعضــای آن، منحــل شــد. 
جــواد منصــوری کــه در بهتریــن ســال های جوانــی 
بــه زنــدان افتــاده بــود، سال 1346 پشــت میله هــای 
زنــدان دیپلــم خــود را گرفــت و نهایتــا دوســال پیــش 
از اتمــام حکــم، پــس از چهــار ســال از زنــدان آزاد 
شــد و فعالیت هایــش را این بــار در ســال 1350 با 
عضویــت در گــروه حــزب ا... ادامــه داد. او حــالا یکــی 
از اعضــای شــورای مرکــزی ســازمان حــزب ا... بــود 
 کــه تمــام تمرکــز خــود را بــر ســرنگونی رژیــم پهلــوی 

گذاشــته بودند. 
وهــک  گر رگ  در ایــن بیــن، اعضــای کوچــک و بــز
 ، هــا و اهــداف خــود منافقیــن بــا اعــام برنامه 
ک  ا شــتر نــد تــا بــا ا د ت می کر عــو . د . . ا ب  ز حــز ا
امکانــات و نیروهــای خــود، در قالــب یــک نیــروی 
مــا  ، ا  واحــد علیــه حکومــت پهلــوی قیــام کننــد
جــواد منصــوری از جملــه اعضــای حــزب بــود کــه 
ــازمان  ــای س ــوژی و رویکرده ــی ایدئول ــس از بررس پ
ــزب  ــای ح ــر اعض ــش از دیگ ــی زود پی ــن خیل منافقی
 دریافــت کــه افــکار ایــن گروهــک بــا افــکار اســام در 

تعارض اســت.
یــن  ا لیســتی  سیا سو و  طــی  لتقا ا ی  هــا یش  ا گر
ســازمان، نســبتی بــا اهــداف اســامی و انقلابــی 
 ، ن مــا ن ز ز همــا یــن ا ا بر . بنا شــت ا . ند . . ا ب  حــز
موضع گیری هــای ســازمان منافقیــن علیــه جــواد 

منصــوری آغــاز شــد. ســال 1351 هم کــه بــار دیگــر 
دســتگیر شــد و بــه زنــدان افتــاد، بحث هــای زیــادی 
با اعضای سازمان داشت که گاه در یک بند، دوران 
اســارت را ســپری می کردنــد. جــواد منصــوری بارهــا در 
مباحثات خود با منافقین هشــدار داده بود جامعه 
ایــران تفکــرات غرب گرایانــه آن هــا را تحمــل نخواهــد 
 کــرد و قــرار گرفتــن مقابــل مــردم، مســاوی بــا نابــودی 
آن هاســت. بــا ایــن حــال تلاش هــای ســازمان 
در منــزوی کــردن او بی فایــده بــود. گذشــت تــا در 
ســال 1357 همگی از زندان آزاد شــدند. حالا 10ســال 
از بهتریــن ســال های زندگــی جــواد منصــوری پشــت 
میله هــای زنــدان رژیــم پهلــوی از دســت رفتــه بــود، 
امــا تــاش و انگیــزه او در مســیر انقــاب، پایانــی 
نداشــت. انقــاب اســامی کــه پیــروز شــد، او نیــز بــه 

کمیتــه اســتقبال از امــام)ره( پیوســت. 
اعضــای ســازمان هــم در جهــت گســترش تشــکیلات 

1358 بــود  خــود در تــاش بودنــد. بهار 
بــا  می  ســا ا ب  نقــا ا کــه کمیتــه 

ــت  ــت موق ــس دول ــنهاد رئی پیش
بــه فکــر ایجــاد نهــادی غیــر 
ســت و  ا ی حر ا تــش بــر ر ز ا ا
دفــاع از انقــاب اســامی و 
 . نــد د فتا یش ا ها د ر و ســتا د
بنابراین به دســتور بنیان گذار 

انقــاب اســامی، در دوم اردیبهشــت 1358، ســپاه 
انقــاب اســامی تأســیس و جــواد منصــوری بــا حکــم 
حضــرت امــام)ره( بــه فرماندهــی ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی منصــوب شــد. امــا او همچنــان در 
فهرســت افــرادی بــود کــه گروهــک منافقیــن بــرای 
یــزی می کــرد تــا اینکــه  ور او برنامه ر حــذف یــا تــر
1361 جایی حوالــی خیابــان  وردیــن ســال  در فر
مــدرس، در حالــی کــه خیابــان از ســوی تعــدادی از 
اعضای سازمان در لباس بسیجی بسته شده بود، 
 اتومبیل حامل جواد منصوری از سه طرف به گلوله 

بســته شد.
 راننــده بــا اصابــت گلولــه ای در قلــب، بــه شــهادت 
رســید، محافــظ مجــروح شــد و جــواد منصــوری بــا 
ســیزده گلولــه در بــدن بــه بیمارســتان انتقــال یافــت، 
امــا بــا تــاش پزشــکان بــار دیگــر بــه زندگــی برگشــت 
تــا بــاز هــم عاشــقانه در مســیر خدمــت بــه انقــاب و 

آرمان هایــش قــدم بگــذارد.
ز  ا  ، ه ا ر مــه  ا د ا ر  د ی  ر منصــو د  ا جــو
فروردین 1360 تــا 1367 معــاون آســیا و 
اقیانوســیه وزیــر امــور خارجــه بــود و 
ســپس در ســال 1368 به عنوان ســفیر 
کستان  جمهوری اسلامی ایران به پا
رفــت و تــا ســال 1372 در ایــن ســمت 

باقــی مانــد.

 پس از آن تا ســال 1374 معاونت فرهنگی دانشــگاه 
آزاد اسلامی را بر عهده گرفت سپس از سال 1385 تا 
1388 به عنــوان ســفیر ایــران بــه چیــن رفــت و چنــدی 
بعــد در مرکــز اســناد انقــاب اســامی مشــغول بــه کار 

شد. 
از جملــه فعالیــت هــای مســتمر جــواد منصــوری 
در طــول شــش دهــه حیــات خــود، ثبــت وقایــع، 
خاطره نــگاری و تألیــف کتاب هایــی اســت کــه هریــک 
حاصــل ســال ها خدمــت و تــاش و مبــارزه در مســیر 
انقلاب اســامی و شــکوفایی آن بوده اســت که تا به 
امــروز در قالــب شــانزده عنوان کتــاب منتشــر شــده 
اســت. آن چنان کــه در مقدمــه کتــاب »ســال های 
بی قــرار« در بــاب چرایــی ثبــت وقایــع و خاطــرات 
چنیــن می گوید: بارهــا از مــن پرســیده اند، »چــرا ایــن 
همــه خاطره گویــی و خاطره ‎نــگاری؟« و »چــه فایــده 
از ایــن همــه گفته هــا و نوشــته ها؟« پاســخ بــه ایــن 
پرســش را بایــد در ســال ها  پیــش جســت، زمانی کــه 
بــرای اولیــن بــار پــای در ایــن مســیر نهــادم. بــا اینکــه 
در حــال و هــوای انقــاب اســامی رشــد و تکویــن 
ــاره ایــن پدیــده  ــودم، ســؤالات بســیاری درب ــه ب یافت
بــزرگ سیاســی، اجتماعــی کــه زندگــی مــا را زیــرورو 
کــرد، در ذهــن داشــتم. پرســیدم و جســتم. تــا آنکــه 
راهنمایــی شــدم بــه ســوی پدیدآورنــدگان انقــاب. 
ین و تحلیل هــای  شــنیدن خاطــرات تلــخ و شــیر
آن هــا ، بــه جواب هایــی انــدک از پرســش هایی 
بســیار رهنمونــم کــرد. نمی توانســتم خــود را فریــب 
دهــم، کــه اقنــاع شــده ام، نــه نشــدم! امــا معترفــم 
دریچه هایــی از معرفــت و حقیقــت بــه رویــم گشــوده 
شــد، کــه اولیــن بــاب آن علــم بــه جهــل خــود و بعــد 

ــه دانســتن بــود.« اشــتیاق بیشــتر ب
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خاطرات یک دیپلمات
وایت هــای  کتــاب »خاطــرات یــک دیپلمــات« ر
جــواد منصــوری از روزهــای فعالیتــش به عنــوان 
یگــر د ر  د ن  ا یــر ا ســی  سیا ت  یپلمــا د  یــک 
تــی بــا مواضــع سیاســی  کشورهاســت. خاطرا  

و   60 57تــا ی  ها ل  ، ســا ر بخــش نخســت کــه د
68 و بخــش  در بخــش دوم، از ســال های 60تــا
گونــی را بــه قلــم  72 حوادثــی گونا آخــر، از 68تا
گــو می کنــد. ارتبــاط  محمدمحســن مصحفــی باز

ز  ا  ، مختلــف ســی  سیا ی  هــا ه  و گر و  د  ا فــر ا بــا 
جملــه ابعــاد ایــن خاطــرات اســت کــه مخاطــب 
شــنا آ ن  گــو نا گو ب  ا حــز ا ی  فکــر نــد  و ر بــا  ا   ر

 می کنــد.
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حکایت سؤال بچه شتر و جواب کوبنده

چنـدان قدیـم بلکـه همیـن  ران نه  در روزگا

اواخـر، بچه شتری بـه سراغ مـادرش ماده شتر 

رفـت تـا پرسـش هایی را کـه مدت ها بـود موجب 

دغدغـه خاطر او شـده بـود و هرچه فکـر می کرد 

نمی توانسـت بـرای آن ها جوابی پیـدا کند، از او 

بپرسد. ماده شتر گفت: هرچه می خواهی بپرس 

پسرم. بچه شتر گفـت: ای مادر، پرسـش هایی 

دارم کـه هرچه فکـر کردم نتوانسـتم بـرای آن ها 

جوابـی پیـدا کنم.

 بـرای همیـن تصمیـم گرفتـم از شما بپرسـم. 

ماده شتر گفت: وا، خب من هم کـه گفتم بپرس 

پسرم. بچه شتر پرسـید: آها، باشـه. سـؤال اول 

اینکـه ایـن دو زائـده گنـده کـه بـر پشـت ماسـت 

و بایـد در تمـام عمـر آن را بـر پشـت خـود حمـل 

کنیـم چیسـت و چـرا؟

 ماده شتر گفـت: پسرم، این هـا کوهـان 

نـات صحـرا هسـتیم  هسـتند. مـا حیوا

و در کوهانمـان آب و چربـی ذخیـره 

می کنیـم تـا در برهـوت صحرا کـه چیزی 

بـرای خـوردن پیـدا نمی شـود و هیـچ 

موجـود زنـده ای نمی توانـد دوام بیاورم، 

 از ایـن ذخیـره اسـتفاده کنیـم و زنـده

 بمانیم. 

بچه شتر پرسـید: چرا پاهای مـا این قدر 

دراز اسـت و کـف پاهـای ما این طـور گرد 

اسـت؟ ماده شتر گفـت: پسرم، مـا حیوانـات 

صحـرا هسـتیم و بـرای راه رفتن در صحـرا و 

ها بـه پاهـای ایـن شـکلی نیـاز  بـر روی شـن 

 داریـم، وگرنـه در شـن ها فـرو می رویـم و دیگـر 

در نمی آییم.

هـای مـا    شتر پرسـید: چـرا مژه    بچه

این طـور بلند و ضخیم اسـت و جلو دیدن 

مـا را می گیـرد؟ ماده شتر گفـت: پسرم، 

همان طـور کـه گفتم مـا حیوانـات صحرا 

هسـتیم. مژه هایمان نیـز درسـت اسـت 

کـه گاهـی جلو دیدمـان را می گیـرد، اما 

ایـن پوشـش بلنـد و ضخیـم یـک سـپر 

حفاظتـی اسـت که چشـم مـا را در مقابل 

بادهـای بیابانی و توفان های شـن ایمن 

نگه مـی دارد.

 بچه شتر پرسید: چرا لب هایمان این طور شتری 

اسـت؟ ماده شتر گفـت: این یکـی بـرای خودم 

هـم سـؤال اسـت. بچه شتر گفـت: مادرجـان، 

جـواب تا اینجای سـؤال های خـود را به جز مورد 

آخـر، گرفتـم. زائده هایمان کوهـان هسـتند و 

بـرای ذخیره کـردن آب و چربی بـه کار می روند، 

پاهایمان مناسـب ترین پـا بـرای راه رفتن در 

بیابـان اسـت، مژه هایمان بـرای محافظـت از 

چشـم هایمان در برابـر بـاد و شـن های بیابـان 

کاربـرد دارد، لب هایمان هـم هیچی. حال فقط 

یـک سـؤال دیگر برایـم مانده اسـت.

 ماده شتر گفت: بپرس پسرم. بچه شتر پرسید: 

پـس مـا در باغ وحـش چـه می کنیـم. در ایـن 

هنـگام ماده شتر کـه جوابـی بـرای این سـؤال، 

کـه این یکی سـؤال خـودش هـم بود، نداشـت، 

بـا پـای دراز و کـف پـای گـرد خـود ضربـه ای بـه 

لـب شتریِ بچه شتر زد تا یـاد بگیـرد همـواره از 

بزرگ ترهـا سـؤال هایی بپرسـد کـه بزرگ ترهـا 

هـا جـواب منطقـی بدهنـد، نـه   بتوانـد بـه آن 

اینکه این طور.
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.............................................آنچه بدادند دیر، باز گرفتند زود کارکنان سپهر، بر سر دعوی شدند
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شیخ بهایی

 نیست 

به جز راه عشق چکامه

اردیبهشت آسمانش آبی است
امـروز دومیـن روز از دومیـن مـاه بهـار اسـت. اردیبهشـت قالی 
صدرنگـش را پهـن کرده اسـت و از هر سـو عطر شـکوفه و سـبزه 
بـه جـان شـهر می ریـزد بـا نسـیم خنـک و گهگاهـی نم بـاران. 

اردیبهشـت آسـمانش آبـی اسـت.

عکس: محمدحسن صلواتی/ شهرآرا

عکس روز

غول شیشه ای

غـول چـراغ جـادو گفـت: چنـد بـار 

بهـت بگـم؟ من اصلا وجود خارجی 

نـدارم کـه بخـوام آرزوهاتـو بـرآورده 

. کنم

z گـه واقعـا وجـود گفتـم: الکـی نگـو. ا
خارجی نداری چطوری دارم باهات 

حـرف می زنم.
z کلافگـی گفـت: این هـا غـول بـا 

ف شیشـه  طـر مصـر همـش بـه خا
اسـت. همیـن شیشـه اسـت کـه باعـث ایجـاد 
ایـن همـه توهـم بینایـی و شـنوایی تـوی 

وجـودت شـده.
z ومـو میگـم، شـما ز گفتـم: باشـه. حـالا آر

بـرآورده اش کـن.
z.غـول گفـت: بدجـور داری زجـرم می دی
z گـه بـه قـول خـودت وجـود گفتـم: خـوب ا

نـداری، چطـور زجـر می کشـی. مگـه میشـه 
وجـود نداشـته باشـی ولـی زجـر بکشـی.

z غول گفت: آدم معتاد تمام کسانی رو که
اطرافـش هسـتند و نیسـتند زجـر میـده. مـن 

جز اون هایی هسـتم که نیسـتم.
z.گفتـم: اصلا ایـن حرفـت منطقی نبود
z غـول پوزخنـدی زد و گفـت: فقـط مونـده

بود تو مصرف کننده باسـابقه شیشـه درباره 
منطـق حرف بزنی.

z وی مـن خیلـی ز ر . آ : ببیـن گفتـم
کـه  مـن   . میشـه ه  د ر و آ بـر حـت  ا ر
وی پنجـاه تـن طلا نـدارم فقـط  ز آر
 پنجـاه گـرم شیشـه اصـل و خالـص 

می خوام.
z غـول گفـت: مـن فکـر نکنـم شیشـه

بـه ایـن مرغوبـی کـه تـو مصـرف کـردی 
بتونـم گیـر بیـارم.

z . بکـن و  ر شـت  تلا لا  حـا  : گفتـم
می بینـی کـه آرزوی خیلـی کوچیکیـه.

z غـول گفـت: کجـای آرزوت کوچیکـه؟ بعـد
گوشی اش را درآورد و گفت اینجا رو نگاه کن. 
نوشته مجازات تولید، حمل و فروش بیش 
از 30 گرم شیشـه مصادره اموال و اعدام فرد 

مجرم است.
z .گفتـم: تـو کـه اموالـی نداری مصـادره کنـن

حتی وجود خارجی نداری، بتونن اعدامت 
کنن.
z غـول گفـت: درسـته وجـود نـدارم ولـی

ج شـد.  ز اتـاق خـار می ترسـم. بعـد هـم ا
بلندشـدم تـا بـه غـول برسـم و مانـع رفتنـش 
شـوم ولـی در قفـل بـود. چنـد تـا لگـد بـه در 
. فقـط صدایـی  تفاقـی نیفتـاد زدم ولـی ا
شـنیدم کـه می گفـت:  معتـاد اتاق ۱۳ کمـپ، 
هـا  لا حا لا . حا ن ر لگـد نـز بـه د ر  قـد ین   ا

مهمـون مایی.
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